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 بررسی موردی اشعار سیاسی شاعران عصرمشروطه

 در اشعار ادیب الممالک فراهانی،وحید دستگیردی .و ملک الشعرا بهار()با موضوع عدالت 

  یعقوب پازنده میاری1

 مسعود مهدیان 2

 چکیده

و اوضاع هایی چون حُبّ الوطن، انتقاد از حاکمان بیدادگر مؤلّفه در بحبوحۀ انقلاب مشروطه و بعد از آن، 

گران و ها، بیگانه ستیزی و مبارزه با استعمارنابسامان اجتماع، دفاع از حقوق مردم و بیان دردها و آرزوهای آن

گیرد و شاعران با زبان خواهی در شعر شاعران به وفور جان میجویان، ترویج اندیشۀ آزادی و آزادیمداخله

کنند و برخی حتّی پا فراتر و بیداری آن ها قلمفرسایی میساده و مردمی در این راه برای آگاهی بخشی مردم 

تلاش کرده تا  رساله کنند! نویسنده در اینگذارند و در راه آزادی، تنگنای سیاه و سرد زندان را تجربه میمی

را بررسی و تحلیل ادیب الممالک فراهانی، وحید دستگردی و ملک الشعرای بهار های سیاسی در اشعار اندیشه

اجتماعی بازتاب اوضاع  -شعر این هر سه به دلایلی چون روزنامه نگار بودن و فعّالیت در امور سیاسی ید.نما

های های شعری برای ارائۀ مسائل، بیشتر از قالبکلی ایران در عصر مشروطه است. آن ها در انتخاب قالب

فزایش مخاطبین خود در ارائۀ مفاهیم و اند و برای ابند بهره گرفتهای چون مسمّط و ترجیعپرتحرّک و کوبنده

ستیزی، انتقاد از اند. وطن و وطن خواهی، بیگانهمضامین، از زبان سادۀ مردم و فرهنگ عامه استفاده کرده

ادیب جستۀ اشعار سیاسی این سه شاعریعنی های برحاکمان نالایق و طرح دردها و مشکلات مردم؛ مؤلّفه

پرداخته ن مقاله به موضوع عدالت که درای بوده است ملک الشّعرای بهار ، وحید دستگردی وفراهانیالممالک

 شده است.

 ، ادیب الممالک فراهانی، وحید دستگردی و ملک الشعرای بهارعدالتعصر مشروطه، های کلیدی: واژه
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 مقدمه  - 1-1

شود و این میها و عقاید سیاسی دیده در ادبیات عصر مشروطیت گاه تعارضاتی هم از حیث اندیشه

شدند؛ چراکه گروهی با اختلافات درواقع از فضای سیاسی متشنج زمان و عواقب آن در سطح کشور ناشی می

آوردند و گاه مضامین ادبی در این ای و مسلکی به مقابله با ادبیات ملی و میهنی روی میادبیات حزبی، جبهه

شد؛ چنانکه حتی ای غیراصولی و با تشتت آرا همراه میگونهدادند و بهدوره عملکرد واقعی خود را از دست می

های خود کوشیدند از افکار و تمایلات شاعران و نویسندگان در جهت تامین خواستهحاکمان وقت نیز بعضا می

ای از ادبیات سیاسی ایران این دوره نیز که از تمایلات خارجی متاثر و سرکوبی مردم استفاده نمایند. شاخه

نوان حمایت از طبقه محروم و ادبیات کارگری و زحمتکشان، نیازهای توده مردم را موضوع اصلی شعر بود، با ع

هایی در تایید و  خود قرار داد و کسانی مثل فرخی یزدی، ابوالقاسم لاهوتی و محمدعلی افراشته به مناسبت

 .کوشیدندتقویت این گرایشها می

وه بر تاثیر بر حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ه.ق.( علا1324 -1327شکل گیری جنبش مشروطه )

ایران، در زمینه ی ادبی نیز انعکاس گسترده ای یافت. به گونه ای که بسیاری از شاعران و نویسندگان به صف 

آزادی خواهی گرویدند و با زبان و قلم خود به نبرد با اوضاع نا بسامان زمانه برخاستند. این نبرد زبانی و قلمی 

عصر مشروطه  .ت متمرکز و پیوسته در مطبوعات و مجلات آن دوره گسترش و نفوذ چشمگیری یافتبه صور

ترین ادوار تاریخی در ایران بود که در آن مسائل مهمی چون آزادی خواهی، قانون و مجلس، عدالت یکی از مهم

بعاد گوناگون زندگی مردم اجتماعی، حاکمیت مردم بر سرنوشت خود، مبارزه با استعمار و استبداد و ... بر ا

پذیری برکنار نبود. شاعران عصر مشروطه؛ گمان ادبیات و شعر عصر مشروطه نیز از این تأثیرسایه افکنده بود. بی

هم به این دلیل که خود جزئی از مردم بودند و در متن و بَطن جامعه درگیر همان مسائلی بودند که مردم با 

شان، در خود احساس وطنانز این نظر که در قبال سرنوشت کشور و همآن ها سروکار داشتند و همچنین ا

تعهّد و وظیفه داشتند، وارد عرصۀ تحولات عظیم اجتماعی و سیاسی شدند. در اهمیت شعر در عصر مشروطه 

شعر بیش از هر ابزار فرهنگی با نهضت مشروطیّت همراهی و همگامی کرد. در این عصر بسیاری »باید گفت: 

های مردم ها و خواستهگویند. شعر ابزار بیان آرمانهای مردم سخن میان با زبان مردم از خواستهاز شاعر

را  -به خصوص شاعران-شود البته مقدّم بر این مسئله نوعی تحوّل فکری و اجتماعی، وجدان جامعۀ ایران می

شود و از درهای بسته باز می بیدار کرده است. این تحول اگرچه عمیق نیست اما طرحی نو درافکند. بسیاری

شوند. این آشنایی نیز چندان اساسی و عمیق و پردامنه نیست اما شاعران با آثار فرهنگی ملل اروپایی آشنا می

برای تحوّل در محتوای شعر شاعران و نوگرایی در فرم و صورت کافی بود ... در این دوره تعدادی از شاعران از 

ها به مردانی سیاسی تبدیل شدند افرادی نظیر دهخدا، بهار، ه بسیاری از آنرهبران فکری قوم و ای بسا ک

فرخی که به نمایندگی مجلس انتخاب رسیدند البته باید به خاطر داشت که همۀ شاعران عصر مشروطه از 

شدند و چه بسا شاعرانی بودند که در اوج خون و جنون هچنان به همراهان و همگامان انقلاب محسوب نمی

 .(168-167: 1379یوزگی در آستان معشوق اثیری  و آرمانی مشغول اند ) سلیمانی، در
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           در این میان شعر مشروطیت برای ترویج و نشر، بیش همه از مطبوعات و نشریاتی که در آن دوره منتشر 

موم مردم جراید، در دسترس ع می شد، سود می جست و می توان گفت که از طریق چاپ در روزنامه ها و

می گرفت. از آن جا که با سرعت بسیار در حوزه ای وسیع منتشر می شد به همین دلیل، تاثیر آن بسیار  قرار

ژرف و عمیق و در بین طبقات مختلف مردم، حتی افراد بی سواد چشمگیر بود. بدین ترتیب یکی از ویژگی 

شعر مشروطیت که انتشار وسیع آن در  203های زبان و ادبیات فارسی  های پنجمین همایش پژوهش مقاله

که با توجه به نقش جراید و روزنامه ها که (  165: 1376)میر صادقی، « بین مردم است، مشخص می شود. 

در سطحی وسیع و گسترده چاپ می شدند می توان به تاثیر آن ها در بالا بردن درک سیاسی آحاد مردم در 

واقعیات و رویدادهای اجتماعی به شکل و شیوه ای صریح  .ن پی برداجتماعی ایرا -این برهه از حیات سیاسی

اگر همه ی اشعار » و مستقیم در آینه ی ادبیات این دوره منعکس است. ادوارد براون در این باره می گوید: 

 (.62: 1،ج1335)براون، « این دوره گردآوری شود، تقریبا تاریخ منظوم انقلاب را تشکیل خواهد داد. 

همچون ادیب الممالک فراهانی و  وحید دستگردی و مالک الشعرا بهار که از آزادی خواهان بین شاعرانی دراین 

در جامعه دارند که دراین مقاله  موضوع عدالت و منتقدین به حاکمیت و دولت بوده اند اشعاری در مضامین و 

 به بررسی این واژه و عبارت می پردازیم.

 بیان مسئله واهمیت و ضرورت انجام تحقیق -1-2

هایی چون در عصر مشروطه و بعد از آن، با بیداری بسیاری از مردم از جمله شاعران و نویسندگان مؤلّفه

حُبّ وطن، انتقاد و مبارزه با حاکمان بیدادگر و اوضااع نابساامان سایاسای و اجتماعی کشاور، دفاع از حقوق 

ستعمای آنمردم و بیان دردها و آرزوها ستیزی و مبارزه با ا شهگران و مداخلهرها، بیگانه  ی گران، ترویج اندی

گیرد و شاعران برای آگاهی بخشی مردم با زبانی خواهی و ... در شعر شاعران به وفور جان میآزادی و آزادی

سان هنرمندان به خوبی تمام م ستا ذهن آینه  سائل و یساده به بیداری آن ها پرداخته اند دراین را تواند م

معضلات جامعه را نشان دهد و مخاطب هم در کنار التذاذ هنری از زبان و بیان ادبی  با بینش و غور و تعمُّق 

انقلاب مشروطیت در تاریخ ایران بعد از در این آثار به شناخت کامل موضوعات بازتاب یافته در هنر می رسد. 

سیا سلام از مهم ترین رویدادهای اجتماعی و  ست که ادبیات را در گذر تاریخی خود دستخوش تحول ا سی ا

سی  سیا سی به تبعیت رخدادهای  شعر فار ستا  ست .در این را اجتماعی زمانه از مدیحه های مکرر  -نموده ا

بازگشاات ادبی به شااعری تبدیل شااد که در خدمت مطالبات اجتماعی قرار گرفت و مضااامینی چون آزادی، 

و حجاب ، تجدد و مدنیت غربی و انتقاد از نظام استبدادی و استعماری شالوده  ناسیونالیسم )ملت باوری(، زن

ادبی شاعران شد .بررسی و تحلیل چنین مفاهیمی در دیوان اشعار شاعران مشروطه -ی اندیشه های سیاسی 

 . خواه این دوره و بازتاب درون مایه های متفاوت هدف این پژوهش بوده است

هایی پیدا کرد که در دوران گذشاااته حیث محتوا و چه از لحاظ بیان، ویژگیادبیات این دوره چه از  

سی و اجتماعی در جلوهخبری از آن نبود. این نوآوری همراه با مایه سیا شههای  های ملی و میهنی ای از اندی
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. در این نمودار گردید و در نتیجه باب نوگرایی، تحت تأثیر سیاست زمان، با مضامین ادبی این دوره درآمیخت

صراحت وارد نظم و نثر میدوره واژه سی و ملی به  سیا شههای  های مردم رسوخ شوند و از این طریق در اندی

ی سیاست و های مردمی در قالب شعر و ادب و نویسندگی در عرصهها و اندیشهکنند.در نتیجه آرمانپیدا می

الدین ن و نویسااندگان این عهد، سااید جمالجامعه نمودی تازه پیدا کردند. از جمله اندیشاامندان، شاااعرا

الشعرای بهار، فرخی یزدی )شاعر اسدآبادی، میرزای نائینی، ادیب الممالک فراهانی )متخلص به امیری(، ملک

شروطه سترش افکار م شان باعث پیدایش یا گ خواهی طلبی و آزادیآزادی و عدالت(، علی اکبر دهخدا با آثار

 در بین مردم گردیدند.

 پرسش های تحقیق:-1-2

 ادیب الممالک  اوضاع سیاسی و اجتماعی را در شعر خود چگونه تشریح کرده است؟ -1

 داشته است؟ ینمود چه وحید دستگردیدر شعر  ،عدالت  -2

 ؟چگونه بیان کرده استدر شعر را عنوان عدالت ملک الشعرای بهار -3

 روش تحقیق:-1-3

ای اطلاعات لازم در تحقیقات علوم انسانی، روش کتابخانه ها برای گردآوریترین روشاز آنجا که از مهم

ست از روش کتابخانه شده ا سعی بر آن  ست، در این پژوهش نیز  شود. ا ستفاده  ای برای گردآوری اطلاعات ا

ها و مقالات مرتبط با موضوع مورد نظر از طریق سوال نمودن برای انجام این کار ابتدا اطلاعات لازم، از کتاب

کند، های فهرست، که منابع مورد نیاز هر پژوهشی را معرفی مینظران و مراجعه به کتابدان و صاحباز استا

 آوری شده است.جمع

ست   شت برداری، چارچوب طرح تحقیق همواره در نظر بوده ا ست در هنگام مطالعه ویاددا شایان ذکر ا

صلی و فرعی کار و رئوس مطالبی که  س قبلاًو عناوین ا شده ا سنجی، ت، مدّ نظر بوده و با دقت و نکتهتهیه 

تنها مطالبی که با موضوع ارتباط داشته، یادداشت شد. البته یادداشت برداری محدود به نوشتن مطالب منابع 

شه شی از اندی ست وگاه بخ ست. ها و دریافتنبوده ا شده ا شت  های نگارنده نیز در مراحل مختلف کار یاددا

، اطلاعات مفید و لازم را که با موضوع تحقیق مرتبط بودند، استخراج کرده و در هاپس از مطالعه هر کدام آن

ی لازم به عمل آید. برای ها اسااتفادهبندی مطالب به راحتی ازآنای ثبت نموده تا در جمعهای جداگانهفیش

 سهولت کار هر مطلب زیر عنوان خاص و جداگانه گردآوری شده است.   
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س سه  ضر دارای  سطح تحلیل مفهومی دربارۀ طح مفهومی، گزارهتحلیل حا ست. در  ساختاری ا ای و 

ها و اصااطلاحات مربوط به پژوهش ها و اصااطلاحات بحث شااده اساات و تلاش شااده تا از معنی واژهواژه

سطح گزارهابهام شود. در  سیاری از موارد زدایی  ست؛ زیرا در ب شده ا شعر بحث  ای نیز معنای جمله و کل 

ی رسااااند، بلکه عوامل دیگر مثل نحوهها در متن، ما را به معنای آن جمله نمیتک واژهتکتحلیل مفهومی 

چینش کلمات و متنی که جمله در آن قرار دارد در معنای آن اثرگذاراساات. در تحلیل ساااختاری نیز سااعی 

نظام یا ی اثر در کنار هم توجه شااود و دهندهی این عناصاار محتوایی شااکلشااده اساات به رابطۀ مجموعه

 های سیاسی که سخن در آن قرار گرفته است مورد کاوش قرار گیرد.ی این اندیشهمجموعه

ساختاری بدین ست در این جستار هر چه از سطح تحلیل مفهومی به سطح تحلیل  ترتیب سعی شده ا

 های سیاسی در خوانش شعر دست یابیم.های عمیق اندیشهتر شویم و به لایهنزدیک

 پیشینه تحقیق -1-4

تأثیر انقلاب مشااروطه بر اشااعار نساایم شاامال و ملک »( در پایان نامه ای با عنوان: 1392مهدی رادنیا ) -

عرای بهار ی بساایاری از مفاهیم جدید هسااتندکه در طی دهندهاذعان داشاات که اشااعار این دو بازتاب« الشااّ

سته شدند. همچنین تاانقلاب مطرح و به خوا شکل تطبیقی های عمومی تبدیل  شاعر به  شعر این دو  کنون 

ست. در  شده ا شان تجزیه و تحلیل ن شعر شه و  شتراک و افتراق اندی ست و نقاط ا سی قرار نگرفته ا مورد برر

ها مورد توجّه قرار گرفته و سپس بسامد آماری آن ای عمل شده،های پژوهش به روش کتابخانهگردآوری داده

 و تحلیل درآمد. ها به محک و سنجش توصیفاین داده

معتقد اساات که برخورد « ویژگی های نوژایی ادبی در دوران مشااروطه»( در مقاله ای با عنوان: 1363آژند) -

اقتصااادی و فرهنگی با غرب که از نیمه دوم سااده نوزدهم میلادی به شاادت و به طور گسااترده رو به فزونی 

ران در گذر از حیات ساانتی به حیات نوین گذاشاات، یکی از عوامل اصاالی ممالک مشاارق زمین و از جمله ای

خود بود. ادبیات نیر تحت تاثیر این جریان قرار گرفت. دانش زبان و ادبیات اروپایی، تعلیم و تربیت غربی و 

همپای آن ایجاد امکانات در زمینه تکنولوژی، علوم طبیعی و علوم اجتماعی و بازتاب همه این ها در زندگی 

شده روزمره، برای ادبیات ای سال پذیرفته  سایه آن آوار حقایقی که برای چندین هزار  ران جریانی بود که در 

بود فرو ریخت و نظم جدید اجتماعی به صورت آن چه که امروز هست )یعنی یک نظم فی مابین( ظاهر شد. 

سایی نوعی هویت بنیادی را بر سترش یافت و نار سیت به واقعیت ملی هر چه بیش تر گ ملا گرایش انتقادی ن

می ساخت، این گرایش علل و عوامل نارسایی ها را بررسی و روش های از میان برداشتن آن ها را تجربه می 

کرد. این ها قالب های جریان اصاالی ادبیات آن دوره بود، یعنی ادبیاتی پرخاشااگر و سااتیزگر که توده های 

 شان مخاطب قرار می داد. وسیعی از مردم را به قصد آموزش و آگاهی از عقب ماندگی و بی ارادگی

«  تحولات ادبیات فارسی از انقلاب مشروطه تا انقلاب بهمن»( در مقاله ای با عنوان: 1392شفیعی کدکنی) -

معتقد است که شعر فارسی قرن های متمادی از زندگی قهر کرده بود و همه کوشش هایی که شاعران عهد 
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ش صلاح )و به تعبییر خود ( در آن انجام می دادند، "حالت جدید"ان برای ایجاد صفوی برای ایجاد تحول و ا

شروطیت تا آن اندازه محتوا و  شعر م شعری نبود. ولی  صور خیال  شعری و  چیزی جز تحولی در ظاهر بیان 

ست.  س شته گ سی را دگرگون کرد که می توان گفت همه پیوندش را با گذ شعر فار سی  سا ستره ی اح گ

یل بود: در حوزه تفکر و محتوا، در حوزه زبان شااعر، در حوزه تخیل، در مهمترین این تمایزها در حوزه های ذ

 حوزه شکل و ترکیب شعر.

تأثیر طبقه اجتماعی بر شعر شاعران دوره »( در مقاله ای تحت عنوان: 1394میرعلی حسن زاده و دیگران) -

ایرج میرزا و فرخی  معتقدند که دیدگاه های«« فرخی یزدی»و « ایرج میرزا»مشاااروطه با تمرکز بر اشاااعار 

قد اجتماعی، آزادی، وطن پرساااتی، اساااتعمارساااتیزی،  قد سااانت های دینی و ن یزدی در حوزه های ن

 استبدادستیزی، دعوت به مبارزه و تجمل گرایی با یکدیگر متفاوت است؛

رویکرد اعتراضاای ساایاساای فرخی یزدی و تفکرات »( در مقاله ای با عنوان: 1397آساایه ذبیح نیا عمران ) -

معتقد است که برخلاف سایر ادوارسیاسی ایران، درد غالب و « انتقادی استبداد ستیزانه او در عصر مشروطه

مطرح، در دوران مشروطه، درد مردم، سیاست های غلط حاکم بر جامعه و ظلم حاکمان است و توجّه و اقبال 

 مردم به او و شعرش نیز ریشه در همین دیدگاه اجتماعی وی دارد؛

درون مایه های ساایاساای آثار ادیب الممالک » ( در پژوهشاای با عنوان: 1391قهفرخی و دیگران)شاافیعی -

هانی با « فرا نار دیگران، و  بان بزرگ آن دوران بوده و در ک هانی یکی از ادی لک فرا ما یب الم ند اد قد ا معت

ه اساات. در نهایت اثرپذیری از حوادث و افکار زمانه اش، دوره جدیدی از ادبیات ساایاساای فارساای را رقم زد

سائلی همچون تجددخواهی، عدالت،  سی م سی افکار ادیب به برر سیا صبغه  ستای تبیین  سندگان در را نوی

ناسیونالیسم و وطن پرستی، آزادی خواهی و قانون مداری، وحدت، اخلاق و سیاست، ونیز آگاهی بخشی برای 

 پیشرفت، در آثار وی پرداختند؛

از این حیث مورد مداقه قرار داد که دربارۀ این سه شاعر)ادیب، وحید دستگردی  نوآوری مقاله کنونی را می توان

تحقیاتی صورت نگرفته « بازتاب اندیشه های سیاسی درشعر»ای مجزا با این مؤلفه یعنی و ملک الشعرا( به گونه

های ندیشهاست. لذا پژوهش حاضر مقاله ای نوین به شمار می رود که با روش توصیف و تحلیل به بررسی ا

 سیاسی ادیب، وحید و بهار می پردازد.
 

 مفهومی چارچوب -2

 سیاسی اشعار در عصر مشروطه هایاندیشه -2-1 

شروطه صر ایران  اثرگذار و مهمّ هایجنبش ی ازیک ،جنبش م سی در تاریخ معا ست سیا های که حوزها

های ادبی نیز مشاااهده این تحوّلات وساایع و عمیق، در حوزه یهثیر خود قرار داد. دامنأبساایاری را تحت ت

 (158: 1398آبادی و فخر اساالام، )موساای. شااعر را تغییر داد یهکه طرز تحریر و شاایو نحوی به ،گردید

محتوای  ،بورژوازی انقلابی مطرح اساات یهآن چیزی که برای طبق محتوای مشااروطه باید گفت هر یبارهدر

های حکومتی گرفته از نظام ؛رنگ بورژوایی دارد ،هازمینه یهدهد. این محتوا در همل میاین ادبیّات را تشکی
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پژوهی، ی و دانشهای اجتماعی، وطن و ناسیونالیسم، ترقّهای انسانی و سایر وجوه مناسبتتا اخلاق و فلسفه

ها همه مضامین جاری این ستم، آزادی و دموکراسی اجتماعی. این خواهی و قیام ضدّمساوات و برابری، قانون

ضوعات تازه شادبیّات بودند. از مو شروطهم یهای که وارد اندی شدشروطه و م خواهانه و افکار آزادی ،خواهان 

یت مطبوعات و آزادی افکار و حرّ یعقاید اجتماعی و ساایاساای و فکر تساااوی حقوق ساایاساای و مسااأله

خاصاای نمود و شااعرای توانا و نویسااندگان قابل  یهجلو ،پرسااتانه اساات که در نظم و نثرهای وطناحساااس

ضه ظهوری را به جامعه  ستعر شعر مهم ،یکلّ طور ( به94: 1398)فولادی و دیگران،  .کرده ا ضامین  ترین م

 گراید، تعلیم و تربیت نوین، توجّه به علوم و فنون جدید وآزادى، وطن، قانون» ،فارسااد در عصاار مشااروطه

 :موارد زیر است هاى عصر مشروطه نیز شاملطرفی، ویژگداست. از « توجّه به مردم

 .رنده نهضت در اختیار مطبوعات قرار گرفتعنوان زبان بُهای سیاسی که بهت یافتن اندیشهعمومیّ .1

 .نگرش شاعران و نویسندگان نسبت به جهان بیرون دگرگون شد: شناسد شاعرانجهان .2

سه » ،بارز آن یتغییر باقد مانده است. نمونهکم و بیش بد ،بیدارى یهل و قالب سیاسی در عرصتخیّ .3

 .آل( میرزاده عشقد است)ایده« تابلو مریم

ساخت فند،  .4 شهاز نظر  شروطه هایاندی صر م سی ع سیر مجزّ ،سیا ا را در پیش گرفت. گروهد دو م

دند و اشعار خود الشعرا( به سبکد سنّتد پایبند بوالممالک فراهاند و محمدتقد بهار )ملکمانند ادیب

سنّت شمال و عارف قزویند هاى ادبد مدرا طبق  سیم  شقد، ن سرودند. گروهد دیگر مانند میرزاده ع

 .که با موازین گذشته انس چنداند نداشتند، زبان کوچه و بازار را برگزیدند

طبیعد  هاىسراید و توصیف پدیدهتنها روزگار مدیحهدر عصر مشروطه نه :تغییر در مضامین و محتوا .5

که با آغاز جنبش  نحوی به ،اجتماعد روی آوردند -بلکه اندیشمندان به اشعار سیاسد  ،سر آمده بود

ات چون بهار، ادیب، دهخدا و دیگران و توجّه به مقتضاایّهمخواهد و ظهور اندیشاامندانی مشااروطه

جه عشق به وطن، سیاسد سوق داد. در نتی - اجتماعد هایاندیشهآن زمان، آنان را به سوى  یهویژ

اشااعار  ،اشااعار این دوره یهبخش عمد برگرفت و ادبیّات این دوره را در یهآزادى و... قساامت عمد

 (63-61: 1398)افشاری و دیگران،  .سیاسد بود که به تبع انقلاب مشروطه شکل گرفت -اجتماعد

وحید دسااتگردی و الممالک فراهانی، )ادیب شاارح مختصااری از سااه شاااعر بزرگ عصاار مشااروطه -2-2

 بهار(ی الشّعراملک

وزیر  ،مقامبرادر ِمیرزا ابوالقاساام قائم ،ص به محیطمیرزا محمدّصااادق امیری متخلّ: ادیب الممالک فراهانی

شاه قاجار سال  ،معروف محمّد شآت در  شد. ادیب بعد از  1239صاحب دیوان و من سی در اراک متولّد  شم

خواه و متجدّد اسااات. طلوع انقلاب را نگاری نهاده، مردی آزادیت قدم به سااالک روزنامهانقلاب مشاااروطیّ

صول قدیمی انتقاد می ؛ستایدمی ستقبال و از ا شایش مجلس ا شد افکار وطنکند و میاز گ ستی را در کو پر
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ترین آثار وی بار دهقانان ایران سخن گوید. برخی از مهمو احساسات از وضع رقّت ورملّت رسوخ دهد و با شع

صادقعبار ستالممالک فراهانی قائمخان امیری ادیبتند از دیوان کامل میرزا  سلوب  همقامی، پیو فرهنگ به ا

 ی گوهر خاوری و دیوان اشعار و فرموده حضرت نظرعلی جناب.یان، مقدمهالصبّنصاب

ستگردی متخلّص به  سن وحیدی د ستگردی: ح سال « وحید»وحید د سی 1258در  صفهان به  در شم ا

خواهان پیوست و تحریر مقالات سیاسی و ادبی و به آزادی ،که مشروطیّت آغاز شد 1284. در سال دنیا آمد

ش ایران را به عهده گرفت. رود، درفش کاویان و مفتّپروانه، زاینده یعنی ی اصااافهاناجتماعی چهار روزنامه

شور به تهوحید بعد از پایان جنگ جهانی اوّ ست به فعّل و بیرون رفتن قوای بیگانه از ک های تالیّران آمد و د

سال  سال « انجمن ادبی ایران» ،1299ادبی زد و در  انجمن دیگری به نام انجمن  ،شمسی 1316و در اواخر 

ی از آثار اسااتادان سااخن را تصااحیح و رخدر همین انجمن بود که ب .را تأساایس کرد« حکیم نظامی»ادبی 

 ها ادامه داد.سالرا « ی ارمغانهمجلّ» تحشیه و چاپ کرد و نشر

شّ ملک سال میرزا محمّد عرای بهار:ال شهد در 1265تقی متخلّص به بهار در  به دنیا آمد و پس از مرگ  م

وی در  ،مرگ مظفرالدّین شاااه از عرایی به او رسااید. پسالشااّ لقب ملک ،پدرش و به فرمان مظفرالدّین شاااه

ستامبارزاز که « سعادت»ارتباط تنگاتنگی با انجمن  شاه بودند، قرار گرفت و در دورهن ا ای بداد محمدعلی 

انتشار « رئیس الطّلاب»را چاپ کرد و به اسم « ی خراسانروزنامه» ،شناخته شده« استبداد صغیر»که به نام 

شعار ملّ ستین ا ساخت. بهار در دورهداد و نخ شر  شد و به ی خود را در آن منت ی پانزدهم از تهران انتخاب 

شاامساای  1330در اردیبهشاات سااال  ویت فراکساایون دموکرات را به عهده گرفت. مجلس رفت و ریاساا

 درگذشت.

 

 تحلیل داده ها-3

   عدالت. 3-1

-های اوّلیه هر ملت است. مردم با دیدن رعایت حق و حقوقرعایت آن در جامعه یکی از خواسته عدالت و 

های مندی در فعالیتخاطر و رضایتشان به آرامش و امنیت روحی و روانی می رسند و طبیعتا با طِیب 

کنند و چرخۀ زندگی شان در روال طبیعی خواهد چرخید در اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... شرکت می

ها و در نهایت طغیان و فروپاشی ها و سرکشیها موجب مخالفتها و نارضایتیغیر این صورت ناخرسندی

 یک حکومت و آشفتگی ملت خواهد شد.

 بازتاب عدالت در اشعار ادیب الممالک فراهانی -3-1-1
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 انتقاد از اوضاع عدلیه در کشور  -2-1-1-1

شااود در انتقاد از اوضاااع و اشااخاص عدلیه ادیب هنگامی که در تهران دچار مظالم مدیران عدلیه می

ستری مملو از آدم سر می دهد از این که محیط دادگ شکوه  شانهای بیوقتداد  ست! کژمن شده ا ی که دین 

ستند؛ افردی که  سنان نی شمر و  ستی نهاده اند، همه جا را فرا گرفته اند؛ افرادی که کم از خولی و  بنای نارا

تشنۀ خون فقرا و غربا هستند؛ این جا چیزی بر مدار قانون نیست؛ اصل یک بام و دو هوا پایدار است و خیر و 

 ریختن خون بیگناهان است! شر در هم آمیخته و است؛ کار اصلی این قوم غارت اموال و

 

                            ساحت عدلیه یا رب از چپ و راست      تهی ز مردم دیندار و دین پرست چاااراست؟قضا و        

 ...کژمنشاان این بناای کاژ شاده راست!بناااااای کژ نشود راست گفتاااه اند ولیک     به دست       

 ...صااباح نوروز آن جاا چو شاااام عاشاوراست ی و شمر و سناان در آن بینی    ز بس که خول             

 که سگ عدوی غاریب است و دشمن فقراست... فقیران؛ درند رخت غااااریب     خورند خون             

 لاط صِیف و شتااااستببین در این جا هم اماتزاج خیر و شر است       زِلطف قانون هم اختا       

 شااارفی        وظیفااه غارت اماوالِ خلق و سفک دماااست!دینی است و بیشعارشان همه بی       

 (.94-89: 1314الممالک، ) ادیب 

راوی ِحکایت، هر چه « ای / بردم به نزد قاضی صلحیّۀ بلدروزی ز ِجور خصم ستمگر، ظلامه» یا در شعر:

 گوید: پذیرد و میکند، قاضی نمیپیامبر و خاندانش ارائه میدلیل و سند از سنت 

 «های کهنه پرستان فکن به دور /          نو شد، اساس صحبت نو باید ای ولداین حرف» 

 (. 145) همان : 

 :گویدشود و میراوی دلسرد می

 ااااابلدلامذهبای پلیااد و بلیااادیست ن       -چون این سخن سرود یقین شد مرا که او

 گرگیست رفته در گله انااادر لباس میش        بر ظالمان چاو گربه به مظلوم چااون اسد

 نه معتنی به قاعاااادۀ دین و رسااام داد         نه معتقاااد به داور و بخشنااااادۀ صمد

 از اخذ و بند و رشااوه و کلاشی و طمع         بر سینااۀ کسی ننهااااده است دست رد

 می که شد ز صلحیه صااادر بر ِتمیز         قولی است لایخالف و اماری است لایردحک
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 رین لایعدبادا ز ِکردگاااار بار این قاضیاااان دون         دشناام بی نهاااااایت و نفاااا

 (. 145) همان : 

شکل ممکن و با طنز و طعنه صریح و بیدر پایان در بدترین  ضی گوید: پروا میای تند و  شهبقا ها ا فاح

یی چون ها کمک بجوها را ببینی و از آنرابطۀ خوبی دارد. برای نجات از ظلم قضااات سااعی کن دم فاحشااه

 ها حرف شنوی دارند!اند و از آنها تسلیم و خوار و زبونقضات در برابر فاحشه

 1«دختاار احد»پاار خااواهی که یابی از ستم قاضیاان اماااان         خاااود را فکن به زیر    

 (. 145) همان : 

 گوید:سخن می« عدلیه»همچنین در شعر زیر هم با طنز و انتقاد از 

 ت کاار عدلکه خااااااراب اس        مگااااااذر از کنااااااار عدلیه                       

 ار عدلیهچاااااکه نباشااااااد د      کس نپندارم از وضیااع و شریف                       

 ااااار عدلیهاز یمیااااااان و یس       عدل اگااااار بود می زدند آتش                       

 اااااااار عدلیهکعدل نایااااد به       تر گو          پارتی جاااااو، ز ِعدل کم               

 ادگااااااار عدلیهتا شااااااوی ی        شاااااارع را نیز از میااان بردار                       

 اااااادلیهسبب افتخاااااااار عا       که چون شرع نسخ شد گردد         زآن               

 صاااااار عدلیهره ماااااده در ح    تا توانی رجااااال کاااااافی را                           

 ااااار عدلیه ...غمی بااادان یاااااار      هر است          هر کجاااا یک دنی بدگ                

 مااااااااار عدلیهتو بااااااارآور د     بار الهااا به حق هشت و چهاار                           

 ( 467-466) همان : 

ان نچبه اسِاات و ناف محاکم قضاایب اسااتیناف / » با مطلع « نکوهش عدلیّه» ادیب الممالک در شااعر 

ه به برخی از از عدلیّه به گونه ای تند و رکیک انتقاد می کند ک«سااایوخت که دیگر نه اسِااات ماند و نه ناف!

 ابیات آن شعر اشاره می کنیم:

 اند و نه ناف!مچنان سپوخت که دیگر نه است جویی در این دو سر قافان؟       نشان عدل چه         

                                                            
یکی از فواحش »ر بارۀ این ترکیب در دیوان شعر ادیب در پاورقی آمده است: د -1

 « معروف آن زمان بوده است.
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 اگر چه حق نتوان گفت جااااز به زیر لااحاف... ر لحاااف از هوی سخن گوید    وزیااار زی

 نصاف...که هست مذباااااح ایمان و ماااادفن ا ره تأسیس شاد به دارالعدل     یکی مشاااااو

 از آن سپس که ستااااانند رشااوه قادر کفاف    ااه بر ناز و عشوه افاازایند   درون محکماا

 برند مااااال ضعیفااان ز جااااور باالاضعاف... حااال و قوای ماارد قوی      یاورشااااوند 

 ( 698-697) همان : 

پردازد و آن را پر از نادان و خالی از وقت می« شااورای عالی عدلیۀ»در شااعر زیر هم ادیب به نکوهش 

 خردمند می داند جایی که ظلم و جور و جهل و حماقت در آن حکمفرماست 

 فاااریاد از این مشاااااورۀ عالی       کااز جااهلان پاار از عقلا خالی                

 شهریست ظلم و جاور در آن قاضی       ملکیست جهال و حمااق در آن والی                 

 موسی گرفتاااااااه مسند فارعونی        عیسی گزیااااده منصب دجاااااالی...                 

 بازار دین فروشی و خودکامی است        دکااااان غیب گاااااویی و رمااالی ...                 

 اعضای آن که ناقااااااۀ شهوت را         کااارده شتاااااارچرانی و جمااالی!                 

 ااااۀ قالی!شب تا سحااار مطالعاه فااارمایند        متن لحااااااف و حاشیاا                 

 اند در این شاااالیگرگاااااان دویاده اند در این گله         خوکااااان فتاااده                

 گه کنند دعاااااوی استاااادی         بر احماااااد و محمااد غاااااازالی ...وان                

 روغاان به پااااای لنگ همی مااالی ...دارو به چشم کااااور همی ریزی                         

 در حمل مااااال خلق عَلمَ کردی          قدی که گوژگشتاااااه ز حماااالی! ...               

 ( 489) همان : 

-در شعری دیگر کاه باه لحااظ قالاب ظااهری غازل اسات باه طناز و تمساخر از اوضااع عدلیّاه ساخن مای

 کند : اد میگوید و از وضعیّت نابسامان آن انتق

 مگااااااذر از کنااااااار عدلیه          که خااااااراب است کاار عدلیه

 کس نپندارم از وضیااع و شریف         که نباشااااااد دچاااااار عدلیه
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 عدل اگااااار بود می زدند آتش         از یمیااااااان و یسااااار عدلیه

 عدل نایااااد به کاااااااار عدلیه تر گو        پارتی جاااااو، ز ِعدل کم

 شاااااارع را نیز از میااان بردار         تا شااااااوی یادگااااااار عدلیه

 که چون شرع نسخ شد گردد         سبب افتخاااااااار عاااااادلیهزآن

 تا توانی رجااااال کاااااافی را         ره ماااااده در حصاااااار عدلیه

 نی بدگهر است         می بااادان یاااااار غااار عدلیه...هر کجاااا یک د

 بار الهااا به حق هشت و چهاار        تو بااااااارآور دمااااااار عدلیه

 (. 467-466) همان : 

شفتۀ  ضاع نابهنجار و آ ضا» ادیب از او ست و همچنان که از مجلس و نمایندگان « دیوان ق ضی ا هم نارا

ادیب در کند. تازد و از کارکنانش به شاادّت انتقاد میهم می« دیوان قضااا و عدلیه»  کند برمجلس انتقاد می

سعی می ست که ابتدا  صّی دارد و آن بدین گونه ا سبک خا شعار تمثیلی و حکایت گونه  کند ابیاتی را برای ا

خود برسد. زمینه سازی کلام اصلی بیاورد و سپس آرام آرام در بخش دوم شعر، به سخن اصلی و مغز مطلب 

«  دوش در خواب یکی درگه عالی دیدم / گنبدی برتر ازین طاق هلِالی دیدم» وی در ترکیب بندی با مطلع 

سخن می صری خالی از هر عیب  ساحتی پاک و ق شعر از  شاد و خوش نغمه، در ابتدای  گوید و از پرندگان 

مرغان حلقه زن و سرو و یاسمن و از باغی  ازسبزه و آب روان و جوی و ماهی و بربط و از بلبل و و لاله و باد و

 بیند:ها را در خواب میگوید همه اینپر از گل و گیاه و سرو شمشاد. ادیب می

 دوش در خاااواب یکی درگه عالی دیدم        گنبدی باااارتر ازین طاق هلالی دیدم

 نهالی دیدم قصاااااری آراسته ز اناااواع لئالی دیدم         هر طرف هشته در آن قصر

 ساحتی پاک، قصاوری تهی از عیب و قصور

 کرسی از سیم و، بساط از زر و، ایوان ز بلور...   

 (.522) همان : 

تواند فضای آرمانی کند میبیند و برای مخاطب تعریف میاین فضای توصیفی که ادیب در خواب می   

فضای آرمانی و مطلوب نه واقعی و موجود! و آن شود. شاعر از آن مکانی باشد که در ادامه وارد بحث آن می

همه همه زیبایی و رعنایی و دلاویزی باغ و پرندگان و اینگوید: ایناست. ادیب در ادامه می« دیوان قضا»فضا 

دل انگیزی آن فضا، خالی از آدمیان بود! همان گونه که آدمیّت به راحتی به دست آوردنی نیست و شاعر از 

 آورد:افتد و لاحول به زبان میت میاین حالت به وحش
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 شمشاد و گل و ساارو سَهی            قصااار آکناااده زِاسباب بزرگی و شهیباغ پر بود ز ِ

 لیک این هاار دو فضا، زآدمیااان بود تهی           نه در آن خواجه و مولا  نه پرستار و رهی

 نه کدیور نه کشاورز، نه رَزباان نه غلام

 مرغ در ذکر و درختان به رکوع و به قیام...  

 (. 522) همان : 

شااود و یکی یکی خوش تغییر و زوال میخورد و آن همه زیبایی دسااتاما ناگهان همه چیز به هم می  

 پاشند:عناصر و اجزای زیباساز آن باغ و بستان از هم می

 لرزه به دیااوار افتادای در صف گلزار افتاد        کز درخشیدن آن ناگهان صاعقه

 آب جوی از جریان، باد زِ رفتار افتاد        شاخِ سرو از حرکت، مرغ ز گِفتار افتاد

 خیمه زد ابر شَبَه گون به نشیب و به فاااراز

 سایه ها گشت عیان کوژ و کژ و پهن و دراز! ...    

 (. 522) همان : 

شاعر می   صحنه میشنویم ناگهان دیوهایی در روایتی که از  شاخوارد  هایی خم اندر شوند دیوهایی با 

هایی ریخته و چندشناک دارند. پنجهخم و خنجر در کمر و عمود در دست. دیوهایی که  سر و صورتی به هم

هایی چون لب شِااتر آویزان داشااتند و کریه و نعرهایی چون ای هولناک.دیوها لبترسااناک و دندان و چهره

گوید از دیدن این همه زشتی به وحشت افتادم و با ترس و دهد و میاعر ادامه میدادند. شصدای گاو سر می

 با احتیاط پیش رفتم و از یکی از دیوان با ایما و اشاره سوال کردم:

 -گفتم ای دوست بگو بهر خدا روشن و راست

 که کیانند در این خانااه و این خانه کجاست؟

 است       دامگاااه ددگااان وَ اهاااارمنِ دیوانه استگفت این خانه یقین کن تو که دیوانخانه 

 دیاولاخی است که اهلش زِ خادا بیگانه است       دور از بسمله و حاااارز و ابااودجاله است...      

 (. 523) همان : 

سخن می ست که  شعر میبعد از این، دیو راوی ا ضای دوم  ضوح درمی گوید. دیگر وارد ف شویم و به و

شااوند کارکنان دیوان قضااا هسااتند! مثلا بند ذیل، یکی از کارکنان این اداره را که آنان که معرفی مییابیم 

شکمش معرفی می ستان تنبور و  ستانش چون د ست؛ د ست؛ خوش قامت و زیبارو کند که کراواتی و فکلی ا
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ست. او کسای  ست؛ در اروپا برای خودش احترامی دارد و در ایران هم از بزرگان مملکت ا چون دهل بزرگ ا

 نیست جز رییس دیوان قضاوت. 

 سروی و رُخَش همچو گلی که در گااااااردن دارد کروات و فُکُلی       قامتش هست چواین

 جاااا رَجُلیدست چون دستۀ تنبور و شکم چون دُهُلی       در اروپاست باااازرگی و در این

 مصلح الدّوله وَ الدّین سارِ دیوان قضاست

 کار دیوان دیگااار را بی امضا و رضاست

 (. 523) همان : 

ها اشاااره کنیم تا ویژگی ها و از مصاارع کافی اساات به برخی -برای دوری از اطاله کلام–در ادامۀ شااعر 

 های ناروای کارکنان دیوان قضاوت و ناکارآمدی دستگاه قضای عصر شاعر را از زبانش بشنویم:خصلت

 اش هست عیااااان غلغاال روم...آن که از هر طرفی خلق بر او کرده هجاااوم           بر در محکمه

 ها را به یکی رشااوه قلااام درکشاادا ...ادا          جااارمما سااوی الله را یک لحظه به دم در کشاا

 جا شیون و بیداد و عازاست...که ز جورش همهم قاضی دیوان جااازاست          اصل بیداد و ستااا

 تار که دهل بااااوده و بوقش کردند...حقوق است و نگهاادار حقاااوقش کردند          این عجببی

 هر یکی را شکمی ژرف و تهاای چااون جعبه ... شااخ به چناادین شعبه         دیاااوها را بنگااار 

 (. 523) همان : 

ست « تظلّم و دادخواهی»ای دارد در ادیب مثنوی   شعر آمده ا ضیح قبل از  سعد :» که در تو صی  شخ

سّلطنه نامی در طیّ این مثنوی تظلم فرموده نام مبلغی از اموال او ] ادیب[ را به غارت برده و ادیب به مجیرا ل

سّلطنه مسئله سن آغاز و تعریف از شخصیّت مجیرال کند و از او اش را مطرح میاست: ادیب در این شعر با حُ

سانی  -کار ادیب-خواهد در کارش می سعد را در آزار ر شود. ادیب الممالک،  شکلش حل  مرهمتی کند تا م

ست می«. سعد»داند نه می« سعدابن» داند؛ آدمی پررو که جز خار آزار در او چیزی نتوان دید. او را دزدی پ

درازی به هر مالی کار دیگری ندارد؛ شاعر حیا که تشنه خون مردم است؛ جز دزدی و غارت و دستآدمی بی

این سردی خواهد به سعد بگوید که او اگر نامش سعد است پس چرا کارش نَحس است و میاز مجیرالسّلطنه 

سعد نیست بلکه نامبارک و دم و خشکی خصائل سیار او از چیست بنابراین او  ست نامبارک که هیچ ب بریده ا

 تر از نامبارک است:هم شوم

 ای مجیااااااااارالسطنه ای جان پاک         ای مقاااامت برتر از این آب و خاک
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 ام او را چااره سازد مرهمت...شکوه ها باشد مااااااارا از ب نعمت         زخااااا   

 راست گویم این سعد است این نه یعد         کار آزش باشد اناااادر باارق و رعد...   

 راست برگو ای برادر چااااااون کنم؟          با چه حیلت دفاع این ملعاااون کنم؟

 اارز ده منیچاااااااااااااارۀ اطماع این دزد دنی         بنده نتاوانم به گاااااااا

 هست رویش هم چااااو چرم کرگدن         جوجاااااه تیغی پیش او نااازک بدن...   

 گاااااااااااارد از سنگ سیاه انداخته         خاااااااون ترسا و مسلماان ریاخته

 مال تاجاااااااار مال دولت مال پست         جملاااه را غااارت کند این نادرست...   

 ای نه مستبد...سکین بگاااااااو با وی به جد         که تاااو نه مشااااروطهاز من م   

 گر تو سعدی این نحوست از کجاست؟        این برودت این یبااوست از کجاست؟ 

 پس نه سعدی تو که شااااوم و ابتری         نحسی و از نحس هااام آن سااوتری...   

 (. 620-619) همان : 

زند و به خوری در کشاااورگریزی میآمیز به غارتگری و مال مردمای طنزات پایانی به گونهادیب در ابی  

دزدی گوید از این دلهاند و به ساااعد میکند که در این سااارزمین فراواندزدان بزرگی به ایما و کنایه یاد می

ی از من بدزدی! برو های بزرگ پیشااه کن در من چیزی نبود و نیساات که بخواهها دزدیبگذر و برو مثل آن

ای که خواسااتی عاری را بر فرق ساارت بزن تا همه تو را ببینند و بشااناسااند. هر شااهر و هر نقطهنشااان بی

 غارتگری کن اما بعد از این در من چیزی جستجو نکن و طمع را کنار بگذار. 

 سعی کن تاا دزد قهااااااری شاوی          سارق طااااارار و عیاااری شوی          

 ریشااۀ جانت شااااود زاین کار پار          دزد خاااار بودی شاوی دزد شتر ...          

 آن زماان بشنااس کسب خاویش را           تنگ بارکش تنگ اسب خویش را...           

 عااری اناادر فاااااارق زن           گاهی اندر غرب و گاهی شرق زن...ابلق بی            

 در قاااااراباغ و شمااخی شیااروان           اردوباد و نخجااااوان و ایاااروان            

 شهااار را غارت کن و ده را بچااپ          مال شان را در هوا چون سگ بقاپ            

 آن دیگر به این مسکین مکاو           که بباید گوشت بباااااریدن ز گاو بعد از            
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 ( 622-621) همان : 

 شرایط قضاوت از نظر ادیب الممالک فراهانی  3-1-1-2

از نظر ادیب الممالک کسی را باید برای قضاوت انتخاب کرد که در بین مردم بهترین باشد و خوب تر از 

می را نداشته باشد آدم پاک طینتی که فضل و دانش او بر مردم بیشتر باشد او کسی شایستگی چنان امر مه

کسی که خصومت افراد نسبت به او نتواند او را از مدار عدل خارج کند و آشفته سازد و مسلط بر نفس است 

سی باید  ضاوتش گردد او ک شود مهر و محبت نمی تواند باعث اخلال در ق و دچار لغزش دلباختگی هم نمی 

سته امر با شای شد. این چنین آدمی لایق و  شته با صمت و پرهیزگاری و حلم و بردباری دا شد که در خود ع

 مهم قضاوت است 

 تر زینالنااااس بگازین           که گوینادت نیاااابی خوبکسی بر حکم بین

 سزای مسند است آن پااااک طینت          که باشد فضلش افااازون از رعیت

 نساااازد تاااار و تیره           به لغااازش دل نبازد خوار و خیرهدم خصمش 

 چو خصمان در برش ساازند حجت          شااود تااریک از هر ساااو محبت

 قااارین عصمت و پرهیااااازگاری          شاریک حلم و جفت بردباااااری  

 به کار خویش ارزد ببین اندر هناااااااارهایی که ورزد           که هر مااردی

 (.647-646) همان : 

 

 بازتاب عدالت در اشعار  وحید دستگردی -3-2-1

 اشرافی گری و اعیانی و پایمال شدن عدالت -3-2-1-1

شرافی شار بر طبقات محروم میگری و اعیانی مایۀ بیا گردد افراد زیادی با شود و موجب میعدالتی و ف

ای معدود و خاص در رفاه مطلق به سر ببرند! کنند تا در قبال آن، عدهمشقت و سختی زندگی شان را سپری 

داند منتها بلایی که به کند و اعیان و اشااراف را بلای مملکت میوحید در اشااعار زیر به این نکته اشاااره می

شم نمی ست. مردمان زیادی باید در بدبختی و بی خاچ نمانی آید مرموزانه و پنهانی و موریانه وار در حرکت ا

شراف فراهم گردد. اندک پول  سعادت این گروه خاص یعنی اعیان و ا شند تا مقدمات و در نهایت امکانات  با

نای کاخ این گروه خاص  تا ب یان جمع گردد  باید ذره ذره و طی ساااال این بدبخت ها و بیچارگان محروم، 

ر باشند تا این گنج بران به سرمایۀ برافراشته گردد! به قول شاعر رنجبران زیادی باید در تلاش خستگی ناپذی

 قارونی برسند!

 عیان گااااردید این معنی چااو روز امتحان آمد... اند پنهااانی    بلای مملکت اعیاان و اشااااراف  
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 به سیااام دیگاااااران با کاخ زرین توأمان آمد  ن گشت از بنیاد و یک خانه     هزاران خانه ویارا

 بار با دولت قارون قااران آمدکجاااااا یک گنج  ان نداد از سختی و زحمت      ج هزاران رنجبر تا  

 (. 56-55: 1307)دستگردی، 

هزاران مستضعف و بیچاره باید حتی از لباس ساده و معمول خود بی نصیب باشند تا یکی از این اشراف 

سااافره حتی از نان خالی باید بی و اعیان بتواند به لباس از پارچه های لطیف و گران قیمت برساااد هزاران 

سیری  شکم  شهوت رانی  سفره بگذارد و به فکر  صیب گردد تا یکی از این مایه دارها انواع غذای رنگین بر  ن

خود باشااد و این گونه اساات که هزاران فرد ضااعیف در چنین جامعه ای باید بمیرند تا یکی به توانایی مطلق 

 برسد.

 هن کرباس شد عریان       به تن پوشنده تا یک تن پااارند و پااارنیان آمدهزاران پیکااااار از پیرا       

 یکی را ده خورش از بهر شهوت زیب خوان آمد       -شد از نان تهی چندین هزار انبان تهی، وانگه      

 ران آمدهزاران ناتوان ماااااردند تا یک تن توانا شد         به محنت صد نفر ماندند و یک تن عیش       

 پرور شد ز محنت بر کاااران آمدهزاران سوختند از آفتاب گااااارم تا یک تن        به مشکاو سایه       

 کند خاواجه        کباب سفاااااره اش لخت دل و پیر و جوان آمدشراب از خون ایتاام و ارامل می      

 ( 56-55) همان : 

و خرد داشته باشند هرگز با کسانی که دشمن عدالت هستند  از نظر وحید دستگردی: مردمی که عقل  

که -ها نشانۀ دیوانگی است. باید وطن را از لوث بیگانگان گستراند و ترحم به آنها ستمشوند. آندوست نمی

 ای برخورد کرد که از آمدنشان پشیمان شوند. ها باید به گونهپاک کرد. با آن -دشمن این آب و خاک اند

 دارید روز همّت و مااردانگی است     دوستی با دشمن عدل از خااارد بیگانگی استدل قوی 

 گستر ترّحااام کردن از دیوانگی است          چند این بیگانه در این ملک خصم خانگی استبر ستم

 یداز صفاهان عازم شیااااااراز و کاشانش کنید          رفتنی کز آمااااادن بااااااااری پشیمانش کن

 (. 70) همان : 

 تلاش برای برقراری عدالت -3-2-1-2
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شان جانفشانی کنند تا ایران ،این مرز خواهد مثل او در راه وطننژادند میوحید از آزادیخواهان که کاوه

گونه که گوید آنکیانی، از دست ضحاک ظلم رها شود و حکومتی عادلانه بر جامعه سایه بگستراند. وحید می

سردار بختیاری هم مردم و مملکت را از کوه به شهر ستمفریدون از  دیده آمده بود و مردم را نجات داده بود. 

 سازد:رهاند و در جوی زندگی این قوم، آب عدالت را دوباره جاری میستم بیدادگران می

 چاون وحید دستگردی دستیاار اصفهان      ترک جان و سار بگویید ای نژاد کاویان

 ت ضحاک ِستم ماارز کیان      فرّ افریدون به شهاار از کوه آید ناگهانتا رهد از دس

 بختیاری مملکت را بخت وش یاری کند

 باز در جااو آب عدل رفته را جاری کند

 .( 71) همان : 

 

 

دهد و با زبانی شااعرهای دیگر، وحیدعدالت را در برابر اسااتبداد قرار میدر ابیات زیر مثل برخی از نمونه

داند که به قول او ارزش میداند. مسااتبد را آن قدر بدبخت و حقیر و بیهجوآمیز مسااتبدان را خر میتند و 

ستمگر را برابر با هفتاد حج اکبر می شتن یک  ست! ک شروطه حتی خر در پیش او پیغمبر ا داند. از نظر او م

در راه هموار کردن راه آزادی  وار در آتش ساااختی ها و خواهان یاوران حقیقی عدالت اند. آن ها باید پروانه

 در وطن روشن بماند. « شمع عدالت»بسوزند تا از وجودشان 

 است       بلکه خر در پیش استبدادخو پیغمبار است خرهرکس استبداد ورزد گر بشر باشد 

 کشتن یک مستبد هفتاااااااد حج اکبر است      هرکه با مشروطه توام با عدالت یاور است

 وش عاشق شدن بر سوز و سازبایدش پروانه 

 تا شااااود شمع عدالت در وطن مجلس فروز

 (. 70) همان : 

بند ) هوش و هنر ( که از مشروطه خواهی، ظلم ستیزی و عدالت خواهی سردار اسعد وحید در ترکیب 

نویسااد: اگر حقوق مشااروطه خواهان برآورده نشااود با سااپاهی که غیرقابل سااخن می گوید، از زبان او می

کنم و اثری از مسااتبد و اسااتبداد باقی شاامارش باشااد به تهران می آیم و با عدالت، بنای ظلم را ویران می

 نخواهم گذاشت:

 کایدون حقوق ملت مشاروطه خواه را        بایست رد نمودن بی گفت و بی جواب
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 تر از حیطۀ حسابورنه من از محماااره آیم به ملک ری        با لشکری فااااازون

 نه مستبد به جاای گذارم نه ظلم کیش        معماااااورۀ ستم به عدالت کنم خراب

 (. 92) همان : 

 نویسد:دربارۀ آمدن سردار اسعد و تاثیر حضور و اقدامات عدالت خواهانه اش هم می

 گسترده شد بساط عدالت به ملک جم        تا بر سااااااریر مقدم نوشروان رسید

 زار ظلم دم مهرگان رسیدشد از فر فرودین         بر شاااااورهبستان عدل سباااز 

 (. 93) همان : 

 

 

 بازتاب عدالت در اشعار ملک الشعرای بهار  -3-3-1

سال    شاه قاجار در  ستبد محمدّعلی  سلطنت م سبب کینه 1286در اواخر  شاه[ با جوییش. به  های ]

ستکار »طلبان، بهار قصیدۀ خواهان و آزادیمشروطه شعر از نظر بهار آن را می« ایران با خدا سد. در این  نوی

ستبداد می است در حالی که در « عدالت» رهاند، چه کشتی مملکت را در بحر ِحوادث و از خس و خاشاک ا

ست و دارای قدرت، خون جمعی بی شاه که در رأس امور ا شور ایران پاد کند اما چنین امور گناه را تباه میک

سلما ضاع ندارد و از دور از م ست. چنین فرمانروایی از نظر بهار طینتی پاک ندارد. بهار امید به بهبودی او نی ا

 نظر او تنها خداست که باید به داد این ملّت بیچاره برسد! 

 های جااانگدازهر دم از دریاااااای استباااااااداد آیاد بر فراز                  مااوج

 اااااارداب بلاست                 کار ایران با خاااداستزین تالاطم کشتی ملت به گا

 است و بس عدلمملکت کشتی حوادث بحار و استباااااداد خس                 ناخدا 

 کار پااس کشتی و کشتی نشین با ناخاااااداست                 کار ایران با خاااداست

 کار ایران با خاااداست              ای مسلمانان در اسلام این ستام ها کی رواست؟    
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 را نخاااواهد بااااک نیست                  زانکه طینت پاک نیست عدالتشاه ایران گر 

 دیدۀ خفااااش از خورشیاد در رنج و عناااست                  کار ایران با خاااداست

 (. 125:  1387)بهار، 

سراید در نمونه های فراوانی ارۀ اجرای عدالت در جامعه میبهار علاوه بر اشعاری که به طور کلی درب

ها عدل و داد را هم در لابه لای ابیات یک شعر، به گونه پند و اندرز به شاه یا حاکم و ... توصیه می کند تا آن

 رعایت کنند و از جور و ستم بپرهیزند : 

 خطاب به مظفّرالدین شاه: 

 ت          ملاک بماااااند همیشه خاااارّم و آباددشت و دیار ار ز ِظلم و جور تهی گش

 ای است بنیااااادش عدل          خانه نپاااااااید اگااااااار نبااشد بنیادملک یکی خانه

 داد و دهش گاااار بناانهند به کشاااور            به که حصاااااری کنند زآهان و پولاد

 طرفه بناااااایی نهاااااااد پادشااه راد       شکاااار خداونااد را که داد و دهش را     

 ستان مظفااااار دین شاه            آنکه ز عدلش بنااااااای ظلم بارافتادخسااارو گیتی

 (. 39-38) همان  : 

کند هیچ دلی گرفتار بیدادگری نگردد و از حاکم قوچان انتظار دارد و در اندرز به حاکم قوچان دعا می

خواهد بعد از این کاری کند تا مردم بعد از آن همه بیدادگری ، طعم شیرین عدالت را او می به طور ضمنی از

 بچشند: 

 هیااچ دلی از ستم مبااااااد خروشان      خرّم و آباد باد ماااااارز خبوشان   

 اهل خااراسان و جز خراسان دانند         جمله که چون است حال مردم قوچان

 ها          او کند آن ظلام را از این پس جبااراناست بر آنظلمی زین پیش رفته 

 ملک بیاااااااراید و به عدل گراید          تا شااااود آباد آن چه زو شده ویاران

 (. 40) همان : 
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شد مؤلّفۀ  ستری»همان طور که ذکر  شعر ملکیکی از مؤلّفه«عدالت و عدالت گ شعرای بهار های مهم  ال

ست. بهار در تر سترده« آیینۀ عبرت»کیب بند طولانی ا ضوعات گ ست از ای که بدانعلاوه بر مو ها پرداخته ا

عدالت نیز سااخن گفته اساات و در مواردی هم در برابرش عنصاارمتقابلش یعنی سااتم و اسااتبداد را نیز ذکر 

 کند:  می

 

 کندقلمدان می همّت و مرداناگی هر مشکلی آساااااااان کند         خود قشاااو را مرد با همّت

 کند        عدل آری ملک را چون باغ رضوان می کند...و احسان می عدل و دادچون قلمدان یافت، 

 الغااارض عدل شه و تدبیر آن دستااااور داد          ملک را کردند خاااارم، خلق را کردند شاد...

 (. 79) همان : 

را در مرکز «عدالت»اگونی که مطرح می کند،هم در ضاامن مباحث گون «عدل مظفّر» قصاایدۀ بهار در 

 دهد. ابیات آغازین شعر :سخنش قرار می

 کشور ِایران ز ِعااادل شااااه مظفار          رونقی از نو گرفت و زینتی از سر

 عدل مَلِک، ملک را فزود و بیاراست          روز افااااازون باد عدل شاه مظفر

 شاه          خسرو روشن دل و عدالت گستارپادشااااه دادگااار مظفاار دین 

 (. 49-48) همان : 

ست که  شود این ا شاعر در باب عدالت دریافت می  ستری» و « عدل» آن چه از فحوای کلام  «  دادگ

موجب خرسااندی مردم از حکومت و در نهایت باعث رونق مملکت و خرمی آن می گردد کشااور رو به آبادی 

شان بیشتر می گردد و این یعنی عمران و آبادی در سطح کشور و ماندگاری می رود و مردم امید به زندگ ی 

 و دوام حکومت که بهترین ثمرۀ گسترش عدالت است.  

 نتیجه گیری -4

ها در هیچ دورۀ تاریخی مثل مشروطه، شاعران این همه به مسائل سیاسی و اجتماعی نپرداخته اند. آن

صرف دفاع از حقوق مردم کرده شیده اند. این اند حشعر را  تی عده ای در این راه حبس، تبعید و مرگ را چ

شود مسئولیت اجتماعی موجب تغییر مخاطب از خاص ) دربار، شاعران دیگر، دانایان و ... ( به سمت مردم می

کوشااند برای ایجاد ارتباط با همۀ مردم، زبان و بیانی ساااده و مردمی انتخاب کنند و برای ایجاد و آن ها می
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و هیجان و تشااویق مردم  به دخالت در امور ساایاساات جهت دفاع از مام وطن و فرهنگ و باورها و شااور 

شد. مثل ترجیع بند،  شته با شورانگیزی دا سیقی  ستفاده کنند که مو اعتقادات ملی و مذهبی، از قالب هایی ا

آیند. آن ها در میترکیب بند و مساامط که به ساابب تکرار و کوتاهی و ضاارباهنگی که دارند موثر از کار در 

لحن کلام در مواردی مثل برخی از شعرهای ادیب و وحید به "بیان هم شعر جدی دارند هم شعر طنز آمیز. 

این است جریان شعر مشروطه که در آن، تاریخ موجب تغییر مخاطب، موضوع  "هجو و رکاکت کلام می رسد.

شعری میو قالب سبهای  صنعتی ن شد دنیای  شین جریانشود و ادبیات با ر سبک های پی های جدید ت به 

شاعر مورد پژوهشمی سه  شعرای  -گیرد. مخاطب عمدۀ  ستگردی و ملک ال ادیب الممالک فراهانی ، وحید د

طلبان، بیگانگان خواهان و مشااروطهبهار؛ مردم ایران، امت اساالامی، حاکمان و صاااحبان قدرت داخلی، آزادی

و روان و به گونه ای است که بتوانند به راحتی معانی و مفاهیم سیاسی  ها سادهزبان آن یدادگر اند.مهاجم و ب

زبان ادیب در مواردی نسااابت به وحید و بهار از "برساااانند.  -که غالبا مردم اند–و اجتماعی را به مخاطبان 

به خاطر –گیرد چون از نظر تاریخی به سابک بازگشات نزدیک تر اسات اما وحید و بهار ساادگی فاصاله می

صرنزد ساده تری دارند -یک شدن به دورۀ معا های مطرح عصر مشروطه ها هم علاوه بر قالب. در قالب"زبان 

برند. هر یعنی مساامط و مسااتزاد از ترجیع بند، ترکیب بند، قصاایده، مثنوی، قطعه و به ندرت غزل بهره می

عر شده اند اما هر سه شا چند این سه در طول عمر خود با حرکت مشروطه دچار تغییراتی در عقاید خود می

اما نوع نگاه و  یب قانون مشترک بودندگیری مجلس و تصوخواهی و شکلعدالت خواهی، مشروطهدر باور به 

زبان و بیان ادیب در انتقاد از عدلیه و اجرای عدالت در جامعه ت ودر واقع ها صددرصد یکسان نیسدیدگاه آن

د بارها در بازسااتانی حق خود ناموفق مانده بود و از این رو این بساایار گزنده تر از بهار و وحید اساات او خو

 مسئله را بهتر درک می کرد.  سلاح هجو ادیب با تندی عدلیه را نشانه می گیرد.

 

 و مواخذفهرست منابع 

به تدوین وتصحیح و حواشی (دیوان اشعار ادیب الممالک 1314ادیب الممالک،میرزاصادق خان امیری) .1

 دستگردی ،انتشارات آفاقحسن وحید 

( تاریخ ادبیات ایران از صفویه تا عصر حاضر، ترجمه بهرام مقدادی، تحشیه و 1375براون، ادوارد ) .2

 تعلیق : ضیاءالدین سجادی و عبدالحسین نوایی، چاپ دوم، تهران: مروارید. 

 نگاه بهار، چ دوم، تهران: یاشعار ملک الشّعرا وانی(. د1387بهار ) یملک الشعرا/یبهار، محمّدتق .3

) کتاب الکترونیک/ پی  (، رهاورد وحید، ضمیمه سال نهم، مجله ارمغان.1307دستگردی، وحید )  .4

 دی اف(: تبرستان.

 ( همنوا با مرغ سحر / زندگی و شعر دهخدا ، چ دوم ،تهران: ثالث.  1379سلیمانی، بلقیس ) .5

، «پرداز مشروطه در پدید آمدن شعر نیماییسمّطنقش شاعران م»، (1398) و دیگران فولادی، علیرضا .6

 .111-89: 64های ادبی، ش ی پژوهشنامهفصل

 (؛ واژه نامۀ هنر شاعری، چ سوّم، تهران، انتشارات کتاب مهناز1385میرصادقی) ذوالقدر(، میمنت) .7



 
 
 
 

دکتری گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی  فارغ التحصیل-1

 amin.dr1395@gmail.comآباد کتول ،ایران رایانامه:
ستادیارگروه زبان وادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول ا-2

 mahdian.masood@gmail.com،ایران رایانامه:

سی.8 سلام )مو ضا و بتول فخر ا شاعران های آن در فهلّؤی و مت ملّبازتاب هویّ» ،(1398آبادی، ر شعر 

 .58-39 :77ی، ش ی مطالعات ملّنامه، فصل«ی عصر مشروطهبرجسته

 

 


